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مواسعه و مضایقه
جلسه 80 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته، در ادامه بررس روایات مرتبط با قول به مضایقه، روایت «دعائم الاسلام» مورد بررس قرار گرفت. از نظر

حضرت استاد، این روایت اگرچه از جهت دلالت، ظهور در مضایقه دارد، اما از حیث سند محل بررس و تأمل است. صاحب
جواهر، ضمن خدشه به وثاقت مؤلف کتاب و اعتبار روایات آن، از نظر دلال بیان مکند که تعبیر «صلّ» در روایت به

صورت جمله خبریه آمده است، و جمله خبریه در مقام انشاء، ظهور در مطلق طلب ـ اعم از طلب وجوب و استحباب ـ دارد.
بنابراین، این روایت برای اثبات وجوب فوریت کارای ندارد.

حضرت استاد در ادامه، ضمن بررس اعتبار کتاب «دعائم الاسلام» و بیان عدم اطمینان به روایات آن، به مبنای خویش در
علم رجال و معیارهای حجیت روایات اشاره فرمودند. ایشان مراحل بررس اعتبار روایت را اینگونه ترسیم کردند که در مرحله

،و عمل فتوای ،نخست باید روایت بر قرآن عرضه شود. در مرحله بعد، موافقت یا مخالفت با نظر عامه، و شهرت روای
معیارهای اعتبارسنج قرار مگیرند، و در مرحله پنجم بررس سندی و رجال معیار در قضاوت اعتبار حدیث قرار گیرد.

ادامه بررس روایات مستند قول به مضایقه
روایت نبوی مرسل

ی از روایات که قائلان به مضایقه به آن استناد کردهاند، روایت نبوی مرسل است که در مستدرک الوسائل، نقل شده است.

الشَّيخُ الْمفيدُ ف اَلرِسالَة السهوِية: عن النَّبِ (صلَّ اله علَيه و آله) انَّه قَال: «لا صلاةَ لمن علَيه صلاةٌ».[1]

معنای این روایت آن است که کس که بر ذمه او نماز قضای باشد، نماز دیری برای او صحیح نیست؛ بله باید ابتدا نماز قضا
را ادا کند و سپس به سایر نمازها بپردازد. ظهور این تعبیر در آن است که اگر شخص مثلا نماز صبح فائته بر ذمه او باشد و

هنام ظهر بخواهد نماز ظهر را اقامه کند، نماز ظهر بدون ادای فائته صبح صحیح نخواهد بود.

کلام صاحب جواهر در نف استدلال به روایت
صاحب جواهر (رحمهاله) در مقام پاسخ به این روایت، چند نته را مطرح مکند.

و النبوي المرسل الذي لم يوجد ف الأصول المعدة لجمع الأخبار محتمل لإرادة نف المال مطلقا للنافلة غير الراتبة و نحوها و
الفائتة ف وقت الحاضرة، بناء عل استحباب تقديمها عل الفائتة، أو عل نفيه ف خصوص الأول بشهادة النبوي الآخر

الصحيح«إذا دخل وقت متوبة فلا صلاة نافلة حت يبدأ بالمتوبة» و إلا فإرادة نف الصحة منه للنافلة و الحاضرة أو الأخيرة
خاصة لمن عليه صلاة فائتة حت يون حجة للخصم لا دليل عليها، بل يمن معارضته باحتماله ف نفسه عدم صحة الفائتة

خاصة، أو ه و النافلة لمن عليه حاضرة، بل لعله يلتزم به من يقول بوجوب تقديم الحاضرة كما نسب إل ظاهر الصدوقين و
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غيرهما و إن كان قدمنا سابقا أن مرادهما الاستحباب، فتأمل جيدا.[2]
اشال سندی

 نخست آنه از جهت سند، روایت مذکور مرسل است و فاقد سند معتبر مباشد. دوم آنه این روایت در زمره اصول معدّه
برای جمع اخبار قرار نرفته است؛ یعن نه در کتب اربعه و نه در سایر کتب روای معتبر شیعه، حت در وسائل الشیعه، ذکر
نشده است، بله این روایت تنها در مستدرک الوسائل نقل شده، و این خود نشان مدهد که حت مرحوم صاحب وسائل که

گاه به برخ از روایات غیرمنقول از اصول معتبر نیز اعتماد کرده است، در این مورد خاص چنین اعتمادی نرده و آن را در
کتاب خود نیاورده است.

ال دلالاش
صاحب جواهر پس از اشال سندی به روایت نبوی مرسل، در مقام تحلیل دلال آن مفرماید: محتمل است که مراد از جمله «لا

صلاة لمن علیه صلاة» نف کمال باشد، نه نف صحت. به عبارت دیر، ممن است مقصود این باشد که نمازی که در حال
اشتغال ذمه به نماز فائته اقامه مشود، از جهت کمال و مقبولیت نزد خداوند متعال کامل نخواهد بود، بدون آنه اصل صحت

آن مخدوش گردد. ایشان در تبیین این احتمال، دو صورت را مطرح مکند: نخست آنه متعلق نف را اعم از نافلههای غیر راتبه
و نماز فائته در وقت حاضره دانسته و بر این اساس، بوید اقامه نافله غیر راتبه در حال اشتغال ذمه، فاقد کمال است. دوم آنه

نف کمال را به خصوص نافله غیر راتبه اختصاص داده و فائته ف وقت الحاضره را از شمول آن خارج بداند. زیرا در
خصوص نافله راتبه، مبنای وجود دارد که تقدیم نافله راتبه بر فائته مستحب است و این امر اقتضا مکند که نافله راتبه از تحت

مفاد «لا صلاة لمن علیه صلاة» خارج باشد.

 در هر دو فرض، نتیجه آن است که روایت یاد شده ظهور روشن در وجوب تقدیم نماز فائته بر حاضره نخواهد داشت و لذا
استدلال به آن برای اثبات فوریت قضای نماز مخدوش مگردد.

سپس صاحب جواهر مفرماید: برای تأیید این احتمال که مراد از «لا صلاة لمن علیه صلاة» نف کمال است نه نف صحت،
ی روایت نبوی صحیح در دست داریم که شاهد بر این معناست. این روایت که در وسائل الشیعة نقل شده است.

خَلذَا دا :هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا نةَ عارزُر نع يححالص نَدِهى بِسراَلذِّك ى اَلشَّهِيدُ فور و
[3].ةتُوببِالْم دَابي َّتلَةً حةَ نَافلاص فَلا ةتُوبم ةلاص قْتو

پیامبر اکرم (ص) م فرمایند: هنام که وقت نماز فریضه داخل شد (مانند وقت نماز ظهر)، دیر نماز نافله خوانده نمشود
مر پس از اقامه نماز فریضه. صاحب جواهر توضیح مدهد که این روایت با اینه در ظاهر دلالت بر منع خواندن نافله در

وقت فریضه دارد، ول به طور قطع مدانیم که در خارج، خواندن برخ نوافل (مانند نافلههای روزانه) قبل از فریضه جایز و
مشروع است. بنابراین، چنین عبارت ظهور در نف کمال دارد نه نف صحت.

تحلیل صاحب جواهر بر جمع میان دو روایت
صاحب جواهر تصریح مکند که اساساً در روایت «لا صلاة لمن عليه صلاة» هیچ قرینهای بر حمل بر نف صحت وجود ندارد.
بله، افزون بر فقدان قرینه، اگر این روایت بر نف صحت حمل شود، موجب تعارض با روایت «إذا دخل وقت متوبة فلا صلاة
نافلة» خواهد شد. عبارت صاحب جواهر چنین است: «بل يمن معارضته»، که با واژه «بل» نشاندهنده ترق در بیان استدلال

است.

طبق این بیان، روایت «لا صلاة لمن عليه صلاة» اقتضا مکند که فرد باید ابتدا نمازفائته را بخواند و نماز حاضره و نافله را به



تاخیر اندازد؛ از سوی دیر، روایت «إذا دخل وقت متوبة فلا صلاة نافلة» مگوید در هنام دخول وقت متوبه باید فریضه را
مقدم داشت و مجال برای نافله یا حت فائته وجود ندارد. این تعارض، عرفاً غیر قابل قبول است.

کمال حمل کنیم، هیچ تعارض کند که اگر هر دو روایت را بر نفدر تحلیل جمع میان دو روایت نبوی، صاحب جواهر بیان م
میان آنها به وجود نمآید. روایت نخست مگوید: «لا صلاة لمن علیه صلاة»؛ یعن کس که نمازی بر ذمه دارد، اگر نماز

دیری بخواند، نمازش کامل نخواهد بود. روایت دوم نیز مفرماید: «إذا دخل وقت متوبة فلا صلاة نافلة حت يبدأ بالمتوبة»؛
یعن با داخل شدن وقت نماز فریضه، خواندن نافله کامل نخواهد بود مر آنه ابتدا نماز فریضه به جا آورده شود. بنابراین، با

حمل هر دو روایت بر نف کمال، امان جمع عرف میان آنها به سادگ فراهم مشود.

البته احتمال دیری نیز در کلام مرحوم صاحب جواهر مطرح شده که با ظاهر عبارت ایشان سازگاری بیشتری دارد، هرچند
بر حمل مرسله نبوی بر نف رسد. بر اساس این احتمال، توضیح کلام ایشان چنین است که دلیلبعید از اذهان به نظر م

صحت و استناد به آن برای اثبات قول به مضایقه وجود ندارد؛ بله حت متوان احتمال داد که این روایت با قول به مضایقه
معارض باشد. به این بیان که روایت «لا صلاة لمن عليه صلاة» دلالت کند بر عدم صحت نماز فائته در وقت نماز حاضره، یا

حت احتمال داده شود که هم نماز فائته و هم نافله برای کس که ذمهاش مشغول به نماز حاضره است، صحیح نباشد. طبق این
احتمال دوم، مضمون روایت با نظر کسان که قائل به وجوب تقدیم نماز حاضره بر فائته هستند ــ چنانکه ظاهر کلام صدوقین
و برخ دیر بر این معنا دلالت دارد ــ سازگار خواهد بود، هرچند پیشتر گذشت که مراد آنان استحباب تقدیم است نه وجوب.

البته همانگونه که پیشتر یادآوری شد، این برداشت از روایت بعید است؛ زیرا ظاهر روایت «لا صلاة لمن عليه صلاة» آن است
که اگر کس که ذمهاش مشغول به فائته است، نماز دیری را اقامه کند، نمازش صحیح نخواهد بود، و هیچی از علما چنین

برداشت ـ که شامل عدم صحت فائته یا نافله بر ذمه حاضره باشد ـ از این روایت نردهاند.

بنابراین، تنها راه صحیح، حمل هر دو روایت بر نف کمال است. بر این اساس، مضمون آنها چنین خواهد بود: بهتر آن است
که هنام دخول وقت متوبه، نماز فریضه بر نافله غیر راتبه یا بر نماز فائته مقدم شود؛ و نیز بهتر آن است که کس که نماز

قضا بر عهده دارد، ابتدا قضای خود را به جای آورد تا نمازش کامل و پسندیده باشد.

اشال حضرت استاد بر صاحب جواهر
گرچه در ناه نخست ممن است تصور شود با حمل هر دو روایت نبوی بر نف کمال، تعارض میان آنها به وجود نمآید ـ
چنانکه صاحب جواهر نیز چنین احتمال را مطرح کرده ـ اما تأمل دقیقتر نشان مدهد که حمل روایت دوم بر نف کمال به

آسان ممن نیست و این حمل با ظهور کلام سازگار نمباشد.

روایت دوم که در صحیح نبوی آمده، مفرماید: «إذا دخل وقت متوبة فلا صلاة نافلة حت يبدأ بالمتوبة». در این روایت، واژه
«حت» ظهور روشن در این دارد که نماز نافله قبل از انجام نماز متوبه، جایز نبوده و در صورت تقدم، باطل خواهد بود. به

عبارت دیر، ظهور «حت» در این است که ابتدا باید نماز فریضه اقامه شود، و در غیر این صورت، نافلهای که پیش از فریضه
خوانده مشود، از صحت برخوردار نخواهد بود. از این جهت، روایت دوم ظهور در نف صحت دارد، نه صرفاً نف کمال.

بنابراین، برخلاف تصور اولیه، حمل این روایت بر نف کمال امری برخلاف ظهور عرف آن است.

نتهی دوم آن است که موضوع دو روایت با یدیر متفاوت است. روایت اول، یعن «لا صلاة لمن عليه صلاة»، مربوط به
موردی است که فرد نماز قضا بر ذمه دارد؛ در حال که روایت دوم، یعن «إذا دخل وقت متوبة فلا صلاة نافلة حت يبدأ

بالمتوبة»، ناظر به تقدم نماز فریضه بر نافله در هنام دخول وقت فریضه است. بنابراین، هر ی از این دو روایت به فضای



خاص خود مربوط مشود؛ روایت اول دربارهی تقدیم نماز قضا بر نماز حاضره، و روایت دوم دربارهی تقدیم فریضهی
حاضره بر نافلهی غیر راتبه است.

صحیحه زراره در کلام مرحوم خوی و حیم
پیش از ادامه تحلیل کلام صاحب جواهر، مناسب است به روایت اشاره شود که مرحوم آیتاله خوی و حیم (قدس سرهما )

آن را در مباحث خود ذکر کردهاند. این روایت در جلد هشتم از وسائل الشیعة، آمده و از حیث سند نیز صحیحه است.

نع لئس نَّها :ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا نةَ عارزُر ننَةَ عذَيا نبا نرٍ عيمع ِبا نبا نع بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمحم
خَلذَا دارٍ فَانَه وا للَي نا مهرذَك ةاعس ِيا ا فهرذَا ذَكا ايهقْضي ا فَقَالنْهع نَام وا اهّلصي اتٍ لَملَوص نَس وورٍ ارِ طَهبِغَي َّلص لجر

وقْت الصلاة و لَم يتم ما قَدْ فَاتَه فَلْيقْضِ ما لَم يتَخَوف انْ يذْهب وقْت هذِه الصلاة الَّت قَدْ حضرت و هذِه احق بِوقْتها فَلْيصلّها
فَاذَا قَضاها فَلْيصل ما فَاتَه مما قَدْ مض و لا يتَطَوعُ بِركعة حتَّ يقْض الْفَرِيضةَ كلَّها.[4]

مضمون این روایت بدین شرح است که مردی نمازی را بدون طهارت به جا آورده یا نمازی از او فوت شده است ـ خواه از سر
فراموش یا خواب ـ که در این صورت امام علیهالسلام مفرمایند: هرگاه در هر ساعت از شب یا روز به یاد نماز فوت شدهاش
افتاد، باید همان هنام آن را قضا نماید. سپس اضافه مکنند که اگر هنام یادآوری، وقت نماز دیری فرا رسیده باشد و هنوز

نماز فوت شده را قضا نرده باشد، باید قضا را مقدم بدارد، مشروط بر اینه خوف از ضیاع وقت نماز حاضر نداشته باشد؛ به
این معنا که مثلا اگر وقت نماز ظهر داخل شده و نماز صبح قضا شده است، در صورت که بیم از فوت نماز ظهر وجود نداشته
باشد، باید ابتدا نماز صبح را قضا نماید. در غیر این صورت، یعن اگر بیم از ضیاع وقت نماز ظهر داشته باشد، باید نماز ظهر

را مقدم بدارد؛ زیرا این نماز در وقت خود اولویت دارد. پس از انجام فریضه حاضر، باید به قضای نمازهای فوت شده بپردازد.
در ادامه روایت تصریح شده است که: «و لا یتَطَوعُ بِرکعة حتَّ یقْض الْفَرِیضةَ»، یعن حت مجاز به اقامه ی رکعت نافله پیش

از انجام نماز قضا نیست.

ذیل این روایت مؤیدی برای این مطلب است که عنوان «لا صلاة لمن علیه صلاة» نه تنها شامل نوافل بله شامل هر نمازی
مشود که بر ملف واجب نیست، و ابتدا باید نماز فوت شده ادا گردد.

در جلسه بعدی، کلام مرحوم خوی در ذیل این روایت را مورد قرار خواهیم داد. به نظر مرسد که صاحب جواهر این روایت را
در بحث ادله مضایقه مطرح نرده باشد، که باید این نته نیز مورد توجه قرار گیرد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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